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سال چهارم   شماره 930

‏فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‏ای
‏همزمان با ارزیابی )یکپارچه( به شماره 404/21

‏خدمات حراست و نگهبانی از تأسیسات و اماکن در منطقه عملیاتی چشمه‏خوش
شماره فراخوان: 2004091863000033

شرکت بهره‏برداری نفت و گاز غرب در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات حراست و نگهبانی از تأسیسات و اماکن در منطقه عملیاتی چشمه‏خوش به شرح مندرج 

در کتابچه را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوت‏نامه جهت سایر مراحل مناقصه، 

از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‏گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‏نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه و بارگذاری اسناد مناقصه محقق سازند. همچنین بارگذاری اسناد مناقصه می‏بایست از طریق نرم افزار امضای دیجیتال سامانه ستاد صورت گیرد. اطلاعات و اسناد 

مناقصه عمومی همزمان با فرآیند ارزیابی کیفی و این فراخوان از طریق سامانه ستاد به مناقصه‏گران ارسال خواهد شد.
1.مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: ساعت 08:30 روز دوشنبه تاریخ 1404/08/26

2.مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی و پاکات پیشنهاد: تا ساعت 09:00 روز دوشنبه تاریخ 1404/09/10. پاکات ارزیابی کیفی در زمان مذکور در محل سالن جلسات کمیسیون در ستاد کرمانشاه و از 

طریق سامانه ستاد گشایش خواهد شد. لازم به ذکر است که پاکت پیشنهاد مناقصه‏گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نمایند در تاریخی که کمیسیون تعیین می‏کند مفتوح خواهد شد.
3.بازدید از محل انجام خدمات روز سه‏شنبه مورخ 1404/08/27 ساعت 10:00 در منطقه عملیاتی به آدرس مندرج در کتابچه انجام خواهد شد.

4.جلسه توضیح اسناد مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1404/08/28 ساعت 10:00 در ستاد کرمانشاه انجام خواهد شد.

5.مبلغ برآورد اولیه و تقریبی مناقصه و محل تأمین اعتبار: 1،859،488،133،048ریال منابع داخلی

6.نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: یکی از تضامین معتبر مطابق با بند الف ماده 6 آیین‏نامه تضمین در معاملات دولتی به مبلغ 54،289،762،661 ریال

7.نوع و کیفیت و کمیت خدمات: خدمات حراست و نگهبانی از تأسیسات و اماکن در منطقه عملیاتی چشمه‏خوش به شرح مندرج در اسناد مناقصه.

8.محل و مدت اجرای خدمات: در استان ایلام به مدت 12 ماه شمسی

9.پیش پرداخت: به میزان پانزده درصد نرخ پیشنهادی پیمانکار برنده در مقابل ارائه تضمین معتبر مطابق با بند پ ماده 6 آیین‏نامه تضمین در معاملات دولتی.

10.مدارک و مستندات الزامی جهت ورود به فرآیند ارزیابی کیفی )در صورت عدم بارگذاری هر یک از مدارک ذیل مناقصه‏گر از فرآیند ارزیابی کیفی کنار گذاشته می‏شود(

1-10. بارگذاری گواهی تعیین صلاحیت معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )حداقل رتبه 4( یا گواهی تعیین صلاحیت مؤسسات حفاظتی و مراقبتی از فراجا

2-10. بارگذاری مدارک حقوقی شرکت شامل: کد اقتصادی، شناسه ملی، اساسنامه، آگهی تأسیس و آگهی معتبر آخرین تغییرات هیأت مدیره

3-10-.بارگذاری صورت‏های مالی حسابرسی شده معتبر همراه با گزارش حسابرس مستقل و حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی منتهی پایان به سال 1402 یا 1403 )یا قابل رؤیت در سامانه جام / پردیس(

4-10. دارای تأییدیه صلاحیت از سازمان حراست صنعت نفت

5-10. بارگذاری فرم استعلام ارزیابی کیفی تکمیل شده‏ و مدارک و مستندات مربوطه

تذکر 1: در صورتی‏که مدارک مذکور از طریق سامانه‏های مربوطه قابل استعلام باشند، مورد قبول قرار خواهند گرفت.

تذکر 2: کلیه ضمانت‏نامه‏های صادره از بانک‏های پاسارگاد و سپه مورد قبول قرار نخواهند گرفت.

11.اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‏گزار: آدرس: کرمانشاه- میدان نفت- بلوار زن – پلاک 42 - کدپستی 6714677745 – دبیرخانه کمیسیون مناقصات

مرکز تلفن 33110000-083 / دبیرخانه کمیسیون مناقصات )داخلی 2515(
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021 / دفتر ثبت‏نام: 88969737 و 85193768

روابط عمومی شرکت بهره‏برداری نفت و گاز غربنوبت اول: 1404/08/21      نوبت دوم: 1404/08/24

‏شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

نوبت اول
شناسه آگهی:2047784

  آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‏ای با ارزیابی ساده
  )شماره: 87130047( 

1- کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات:  53202995
2- شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:  2004091592000028

3- موضوع: تجدید مناقصه خرید 80 عدد شیر پلاگ سایز 2 الی 16 اینچ با ارزیابی ساده تقاضای شماره 4571802093 به مدت 9 ماه تقویمی
4- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران )منطقه 8 عملیات انتقال گاز( / تبریز، کیلومتر 15 جاده آذرشهر

5- میزان و نوع تضمین شــرکت درفرآیند ارجاع کار:  4/984/000/000  ریال مطابق بند الف ماده 5 آیین‏نامه تضمین معاملات دولتی )تصویب نامه 
شماره 123402/ت 50659 تاریخ 1394/09/22( در وجه شرکت انتقال گاز ایران، منطقه 8 عملیات انتقال گاز(

6-آخرین مهلت دانلود )دریافت( اسناد مناقصه و فرمها: روز دوشنبه مورخ 1404/08/26 ساعت 10:00
7 - آخرین مهلت بارگذاری )عودت( اسناد مناقصه و فرمها: روز شنبه مورخ 1404/09/08 ساعت 11:00

8- زمان گشایش پاکات:  روز یکشنبه مورخ 1404/09/09 ساعت 10:00 اتاق کمیسیون مناقصات.
9- پیش پرداخت:  25 درصد قیمت پیشنهادی

  جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتیwww.nigcdist8.ir     مراجعه فرمایید.
شناسه آگهی: 2044035

نوبت دوم
شرکت انتقال گاز ایران

منطقه    8 عملیات انتقال گاز

روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز

میلیارد مترمکعب گاز صادرشــده شــاید کمتر از صد شغل 
مستقیم ایجاد کند، اما اگر همان مقدار گاز در زنجیره تولید 
داخلی مصرف شــود، می‏تواند هزاران فرصت شغلی جدید 

در بخش‏های مختلف اقتصادی به وجود آورد.«
باباخانی به کشــورهای منطقه اشاره کرد و گفت: »قطر 
در همان میدان مشترک پارس جنوبی، با استفاده از فناوری 
و سرمایه‏گذاری خارجی، توانســت با راه‏اندازی پروژه‏های 
عظیم LNG به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بدل 
شود. قطر ابتدا از مســیر صادرات مستقیم گاز درآمد کلان 
کســب کرد، ســپس با همان پول صنایع پتروشــیمی خود 
را توســعه داد. امروز قطر هم صادرکننده LNG اســت و هم 
تولیدکننده بزرگ پلیمر و آمونیاک. عربســتان ســعودی اما 
مســیر متفاوتی رفت، گاز خود را صادر نکرد بلکه در اختیار 
شــرکت‏های داخلی مانند ســابیک )SABIC( گذاشت تا 
بزرگ‏ترین صنعت پتروشیمی جهان را بسازد. امروز عربستان 
به جــای فروش گاز، صادرکننده پلی‏اتیلــن، متانول، اوره و 
ســوخت‏های شیمیایی است؛ صنعتی که نه‏تنها میلیاردها 
دلار درآمــد دارد، بلکه پایه اشــتغال و فناوری کشــور را هم 

تشکیل می‏دهد.«
او افــزود: »ترکمنســتان، با وجود وابســتگی زیاد به چین 
در صــادرات گاز، در ســال‏های اخیــر بخشــی از گاز خود را 
صــرف ســاخت کارخانه‏هــای اوره، آمونیــاک و حتی بنزین 
ســنتتیک )GTL( کرده تا وابستگی به یک خریدار را کاهش 
دهد. در واقع عشــق‏آباد فهمیده است که صادرات محصول 
انعطاف‏پذیرتر و امن‏تر از صادرات خط لوله‏ای است. عمان نیز 
الگوی هوشمندانه‏ای دارد؛ هم LNG صادر می‏کند، هم گاز 
را به کود و متانول تبدیل می‏کند. در زمســتانی که ایران دچار 
کمبود گاز شد، عمان با ظرفیت ذخیره خود توانست صادرات 

متانول به چین را افزایش دهد و جای ایران را پر کند.«
باباخانی گفت: »در کشــورهای موفق، سیاســت گاز بر 
پایه »توازن« شکل گرفته اســت. قطر ابتدا درآمد صادراتی 
را برای توســعه داخلی صرف کرد. عربســتان ابتدا صنایع 
داخلی را ساخت و بعد به فکر صادرات افتاد. اما در ایران هر 
بار یکی قربانی دیگری شده است، وقتی صادرات گاز رشد 
می‏کند، صنایع داخلی با کمبود خوراک روبه‏رو می‏شــوند و 
وقتی اولویت به پتروشــیمی داده می‏‏شود صادرات کاهش 
می‏یابد و دولت از درآمد ارزی فوری محروم می‏شود. این در 
حالی است که راه ســوم نیز وجود دارد و آن افزایش تولید و 

بهینه‏سازی مصرف داخلی است.«
این کارشناس عنوان کرد: »اگر افت فشار میادین گازی 
جبران شود و شــدت مصرف در بخش خانگی و نیروگاهی 
کاهش یابد، ایران می‏تواند هــم خوراک پایدار برای صنایع 
داشته باشــد و هم صادرات مطمئن انجام دهد. اما در نبود 
اصلاح ســاختار و ســرمایه‏گذاری، هر دو بخــش در رقابت 

ناسالم برای گاز محدود گرفتارند.«
باباخانــی گفــت: »نتیجه این پرســش »گاز بفروشــیم یا 
بســازیم؟« پاســخی مطلق ندارد، اما یک جهت روشن دارد؛ 
فــروش گاز، درآمــد فــوری می‏دهــد امــا ســاختن آن ثروت 
پایدار می‏ســازد. در شــرایط عادی و بــدون تحریم، بی‏تردید 
پتروشــیمی و ارزش افزوده داخلی گزینه برنده‏اند. در شرایط 
تحریم و کمبود ســرمایه، شــاید صادرات مستقیم گاز توجیه 
کوتاه‏مدتی داشته باشد. اما در هر دو حالت، غفلت از سیاست 
صنعتی و عدم تــوازن در مصرف و تولید، آینــده انرژی ایران 
را فرســوده می‏کند. راه نجات، نه در فروش سریع‏تر گاز بلکه 
در هوشــمندانه‏تر مصرف کردن آن اســت. به‏جای آنکه گاز را 
بسوزانیم یا ارزان بفروشیم، باید از آن صنعت، اشتغال و امنیت 
اقتصادی بسازیم. به تعبیر روشن‏تر؛ گاز ایران اگر فقط فروخته 

شود، دلار می‏آورد اما اگر ساخته شود، آینده را.«

صادرات گاز راهبرد منطقی نیست �
میثم فتحی‌محب، کارشــناس حوزه پتروشــیمی نیز در 
گفت‌وگو بــا »هم‌میهن« دربــاره این ســوال اصلی که بین 
صــادرات نفت خام و یــا تولید ارزش افزوده، کــدام روش را 
انتخــاب کنیم؟ گفت: »به نظــر من مفهوم گاز خــام و گاز 
نیمه‌خام و یا محصول نهایی، شاید به غلط در صنعت کشور 
ما جا افتاده است. به صورت کلی گاز یک ماده و انرژی است 
که به هر دو صورت می‏تواند استفاده شود و در کل یک کالای 

راهبردی برای صادرات است و مصارف مختلفی دارد.«
او افــزود: »ایــران در حــال حاضر ســومین تولیدکننده 
گاز بعد از آمریکا و روســیه اســت اما برای سبد مصارف گاز 
طراحی درســتی نکرده‌ایم. در اواسط دهه هفتاد که میدان 
بزرگ پارس جنوبی کشف شــد، حجم بزرگی از گاز حاصل 
شد و سیاست را بر مبانی مصرف گاز گذاشتیم تا بیشترین 
اســتفاده را از این میدان گازی داشته باشیم. سیاست کلی 
ما می‏گفت در راستای ایجاد ارزش افزوده بر روی گاز، توسعه 
صنعتی و توسعه پتروشیمی داشته باشیم که درست هم بود 
اما برنامه‏ها و سیاســت‌های صنعتی بعدی خیلی متناسب 

نبود و با سیاست کلی همپوشانی نداشت.«
این کارشــناس عنوان کرد: »یکی از کارهایی که انجام 
دادیم این بود که کل انتقال انرژی را مبتنی بر گاز طراحی 
کنیم و به تمام ســطح کشور گازکشــی کردیم و این اتفاق 
باعث شــد بخش عظیمی از گازی که استحلال می‏کنیم 
در شبکه خانگی استفاده شود و این شبکه و شبکه تجاری 
و صنایع کشــور به گاز طبیعی وابسته شوند و سبد سوخت 
کشــور متنوع نباشــد و از هیچ ســوخت دیگری استفاده 
نکنند. این مسئله باعث شــده اگر اتفاقی برای شبکه گاز 

کشــور رخ دهد و یا میدان پارس جنوبی دچار افت فشــار 
شــود و یا حتی در فصل سرد ســال میزان مصرف گاز زیاد 

شود دچار ناترازی شویم.«
فتحی‌محب گفت: »در این شــرایط صنایــع انرژی‏بر ما 
مثل صنایع و فولاد و ســیمان و یا صنایع پتروشــیمی که از 
گاز به صورت ماده برای تولید محصول اســتفاده می‏کنند، 
دچار کمبود شــده و شاید در فصول سرد، گازی برای تولید 
محصول در اختیار نداشته باشند. اتفاقاً به نظر من صنعت 
گاز در کشور هم در بخش پتروشیمی و هم در بخش صنایع 
خیلی خوب توســعه داده شده اســت اما مشکل اصلی ما 
نداشتن تنوع سبد سوخت و انرژی در بخش‌های خانگی و 

تجاری است.«
او در مورد صادرات گاز نیز عنوان کرد: »مشکل این است 
که ما در منطقه مشتری برای صادرات گاز نداریم. بحثی به 
عنوان هاب گازی منطقه مطرح اســت که بــه ظاهر دور از 
عقل اســت، ما در منطقه‏ای قرار داریم که بیشتر کشورهای 
آن دارای نفت و گاز هســتند و ســبد انرژی متنوعی دارند و 
نمی‏توانیم در طول سالیان سال و به صورت پایدار به آنها گاز 
صادر کنیم و به خودمان وابســته کنیم. عراق کشوری است 
که صاحب مناطق نفتی اســت و در صورتی که توسعه پیدا 
کند خیلی راحت می‏تواند سبد انرژی خود را تغییر دهد. از 
طرف دیگر کشورهایی مانند ترکیه، سبد انرژی متنوعی که 
مبتنی بر بازار است دارند و در مواقعی که گاز ارزان باشد آن 
را وارد می‏کنند و اگر گازوئیل ارزان باشــد آن را وارد می‏کنند 
و اینگونه می‏توانند از طریق کشورهای مختلف انرژی خود 

را تامین کنند.«
این کارشــناس حوزه پتروشیمی، افزود: »در این شرایط 
می‏توان گفت که صادرات گاز برای کشور ما راهبرد منطقی 
نیست و خیلی راحت می‏توانستیم مثلًا از گازی که به عراق 
صادر می‏کنیــم برق تولید کرده و آن را به این کشــور صادر 

می‏کردیم که اینگونه وابستگی آنها به ما چند برابر می‏شد.«
او همچنین درباره اینکه چه محصولات فرآوری‌شــده‌ای 
را می‏توانیم صادر کنیم، گفت: »بخشــی از آن محصولاتی 
است که از گاز به عنوان انرژی استفاده می‏‏شود مانند فولاد 
و ســیمان، که آن را هم بســته با اقتصادشــان باید سنجید 
و قیمت مناســبی بــرای گاز آنها تعیین کرد. بخشــی دیگر 
نیــز صادرات به عنــوان ماده اســت که وارد زنجیــره ارزش 
پتروشیمی می‏شود. در این زنجیره دو محصول گازپایه یعنی 
آمونیاک و متانول را داریم که بخش آمونیاک مستقیم به اوره 
تبدیل و صادر می‏‏شــود و بخش متانول نیز مســتقیم صادر 

می‏شــود. اگر بخواهیم برای متانول ارزش افزوده بیشتری 
در نظر بگیریم بــرای بازار ما خیلی توجیه اقتصادی ندارد و 

توسعه آن صرفه ندارد به همین دلیل آن را صادر می‏کنیم.«
فتحی‌محب عنوان کرد: »اوره نیز زنجیره ندارد و محصول 
نهایی محسوب می‏‏شود و وارد زمین‌های کشاورزی می‏شود. 
به همین دلیل این دو محصول را صادر می‏کنیم و می‏توانیم 
آنها را به عنوان صادرات مجازی گاز درنظر بگیریم که اتفاقاً 
ارزش افــزوده خوبی برای کشــور ایجاد می‏کنــد. در حال 
حاضر صــادرات متانول ۲/۲ میلیارد دلار در ســال برای ما 
ارزش افــزوده دارد و صادرات اوره نیــز ۱/۵ میلیارد دلار در 
ســال برای ما درآمد ارزی ایجاد می‏کند که این درآمد ارزی 
متناسب با صندوق‌های بازنشستگی که صاحب متانول‌ها 
و اوره کشور هستند و حقوق بازنشستگی پدر و مادرهای ما 
را تامین می‏کند؛ کشــور اینگونه اداره می‏‏شود. نزدیک به ۴ 
میلیارد دلار از این مســیر تامین می‏‏شود که حدود ۴ درصد 

درآمد ارزی کل کشور است.«
او در پاســخ به این پرســش که آیا زیرساخت‌هایی وجود 
دارد کــه بتوانیم ارزش افزوده خــود را از صنعت گاز افزایش 
دهیم؟ گفت: »برای بیشــتر شــدن زیرســاخت‌ها امکانات 
نداریم، اگر بخواهیم بیشتر تولید کنیم اولًا گاز نداریم، چون 
دچار ناترازی گاز هســتیم و میــدان گازی پارس جنوبی در 
حال افت فشــار اســت و باید پروژه افت فشار را شروع کنیم 
و توســعه میدان جدید دهیم؛ پس منطقی نیســت در این 
شرایط نه‌تنها باید همان پتروشیمی‌ها را توسعه دهیم بلکه 
باید ســراغ پتروشــیمی‌های دیگر زنجیره ارزش مخصوصاً 
خوراک مایع و دیگر خوراک گازها مانند اتان برویم. از طرفی 
گازی که می‏توانیم بــر روی آن ارزش افزوده ایجاد کنیم در 
داخل کشــور بــه صورت مصــرف بخش خانگــی و صنایع 
غیرعمــده هدر مــی‏رود و باید در این بخش‌هــا بهره‌وری را 

افزایش دهیم.«
ایــن کارشــناس افــزود: »ایــن بــه آن معنا نیســت که 
مردم مصرف نکنند؛ حتی بخشــی از مســائل مثل شبکه 
سوخت‌رسانی در دســت مردم نیست که باید بهره‌وری آنها 
بیشتر شــود، در کنار آن باید به سبد انرژی کشور تنوع داد 
یعنی ســوخت‌های جایگزین مثل نفت ســفید وارد شبکه 
انرژی کشور شود که بیشتر بخش‌های صنعتی می‏توانند از 
آن استفاده کنند که در کشورهای بزرگ دنیا مثل ژاپن، آلمان 
و آمریکا این اتفاق افتاده اســت. باید این تنوع‌بخشی ایجاد 
شود تا یک سبد انرژی پایداری داشته باشیم تا بتوانیم ارزش 

افزوده خوبی برای کشور ایجاد کنیم.«

‌میثم فتحی‌محب
کارشناس حوزه 

پتروشیمی: 
عراق کشوری است 
که صاحب مناطق 
نفتی است و در 

صورتی که توسعه 
پیدا کند خیلی راحت 
می‏تواند سبد انرژی 
خود را تغییر دهد. از 

طرف دیگر کشورهایی 
مانند ترکیه، سبد 
انرژی متنوعی که 
مبتنی بر بازار است 

دارند و در مواقعی که 
گاز ارزان باشد آن را 

وارد می‏کنند

 تا اینجا هم مسبوق به سابقه است و نیاز به تحلیل یا تجلیل 
ندارد. هم بازداشت افراد پیشینه دارد و گاه به آزادی و تبرئه و 
استمالت و جبران انجامیده و گاه به حبس و رنج و حرمان. هم 
صدور بیانیه با امضاهای به مراتب بیشتر و حتی با لحن تندتر 
که گاه اسباب دردسر خود امضاکنندگان و معترضان هم شده 
است. این قصه اما از یک منظر متفاوت است و وجه ممدوح 
آن در همین تفاوت اســت و آن هم این که بازداشت‌شده‏ها با 
گرایش چپ و ضداقتصاد آزاد شناخته می‏شوند حال آن که 
امضاکنندگان از سرشناســان دفاع از اقتصــاد آزاد و به بیان 
روشن‏تر شهره به لیبرالیسم هستند. به بیان دیگر جمعی 
لیبــرال و هــوادار اقتصــاد آزاد خواســتار آزادی شــماری از 
صاحب‌نظران با گرایش چپ و ضدلیبرال شده‌اند. اگر تا قبل 
از این اتفاق بنا بر یک مناظره میان یکی از بازداشت‌شــدگان 
در یــک طــرف و یکی از امضاکننــدگان در ســوی دیگر بود 
بعید نبود کار به مشــاجره هم می‏کشــید هرچنــد انصاف 
می‏باید داد لیبرال‏ها دســت کم از حیــث ظاهر مداراجوتر و 
خویشتن‌دارترند تا رفقای چپ و این البته خاصیت ایدیولوژی 
اســت که دُز تعصب هــواداران و پیــروان خــود را چنان بالا 
می‏برند کــه یارای تحمل‌شــان کاســتی می‏گیرد.اکنون اما 
فارغ از اختلاف نگاه تصریح می‏کنند: »آزادی بیان، ضرورتی 
اخلاقــی و شــرطی بنیادین برای پیشــرفت جامعه اســت. 
برخورد امنیتی با اهل قلم و بازداشت آنان صرفاً به دلیل ابراز 
عقیده اقدامی ناپذیرفتنی و مغایر با اصول اخلاقی و حقوق 
شــهروندی است.« دقت و ملاحظه تنظیم‌کننده/کنندگان 
متن بیانیه تا حدی بوده که ادبیات رسمی را هم رعایت کرده 
و به جای واژه »توسعه« از کلمه »پیشرفت« استفاده کرده‌اند 
که در نگاه رسمی هم جای توسعه نشسته و دیروز در مجلس 
دیدیم همه به جای توســعه می‏گفتند پیشرفت. در ادامه با 
نام بردن از5 نفر به عنوان فعالان رسانه‏ای پایگاه نقد اقتصاد 
سیاسی اتفاق رخ‌داده را قابل قبول ندانسته و در پایان البته 
تصریح کرده‌اند: دفاع از حقوق انسانی و آزادی بیان افراد به 
معنی تأیید همه مواضع آنان نیست. کل قصه همین است. 
شما می‏توانی با مواضع و دیدگاه‏های کسی یا کسانی یا حزبی 
مخالف باشی اما این به معنی آن نیست که خواستار حذف و 
حبس و توقیف آن باشی. در همان گیر و دار بحث بر سر فیلم 
»پیرپسر« دوستی نقدی نوشته و کاستی‏های آن را برشمرده 
بود و کم مانده بود جایی منتشر کنم با آن که خود فیلم اکتای 
براهنی را دوست دارم و پسندیدم. شتابان و ناگهان اما پیام 
داد: منتشــر نکنید! وقتی پرســیدم چرا؟ پاســخ داد: به دو 
دلیل: یکی آنچه منتقد سرشناسی با الفاظ ناشایست درباره 
فیلم گفته و دیگری شایعه توقیف و من نمی‏خواهم هم‌زبان 
او و شریک اتفاق محتمل باشــم. پس وجه اول این است که 
دفاع از آزادی بیان و محبــوس نبودن بدون حکم آنان الزاماً 
مساوی یا مســاوق تأیید نظرات آنان نیســت. دوم این که بر 
ســیاق ســخن مولانا - »خوش‏تر آن باشد که ســرِ دل‌بران، 
گفتــه آید در حدیــث دیگران« -می‌توان گفــت خوش‏تر آن 
باشــد که در وقت گرفتاری رقیبان و منتقــدان دیروز هم به 
حــرف آیند وگرنه رفقا و هم‌فکران که جای خود دارد و در این 
قضیه هم اگر جمع دیگری از فعــالان چپ بیانیه می‏دادند 
نیاز به تحلیل و تجلیل نداشــت. نمی‌دانیــم اگر کرونا دکتر 
فریبرز رئیس‌دانا را از ما نگرفته بود نام او در میان بازداشتی‏ها 
بود یا بیانیه‏ای که خواســتار آزادی می‏شــد و چه‌بسا به‌رغم 
گرایش چپ همراه اقتصاددانان لیبرال امضا می‏کرد زیرا در 
آزادی‌خواهی سیاســی دست کمی از آنها ندارد. وجه غالب 
بازداشــتی‏ها و امضاکنندگان اما نســبت آنان با رسانه است 
تا جایی کــه برخی به صفت روزنامه‌نگار شناخته‌شــده‌ترند 
تا پژوهشگر یا با رســانه‏های اقتصادی ارتباط دارند یا به آنان 
مشــاوره می‏دهند و حداقل این است که از نام و اعتبارشان 
در شورای سیاست‌گذاری بهره می‏برند؛ شوراهایی که غالباً 
تشکیل نمی‏شود اما نشــان‌دهنده گفتمان غالب است. به 
روزنامه‏نگاری و فعالیت حرفه‏ای اشــاره شــد. خالی از لطف 
نیســت که یادی کنیــم از این جمله مشــهور و ضرب‌المثل 
شده »کی یر‏که گور« که  در مقام تحقیر و تخفیف گفته بود: 
»روزنامه‌نگاری، دست‏فروشــی افکار است«. مراد او این بود 
که روزنامه‌نگاران آرا و اندیشه‏ها را از کتابخانه‏ها و آکادمی‏ها و 
محافل فکری به میانه جامعه می‏آورند و بساطی می‏گسترانند 
که از نگاه او دون شأن اهل تفکر بود. حال آن که روشن شده 
هر اهل فکر و حتی هنر و شــعر که با رســانه ارتباط داشــته 
کام‏یاب‏تر بوده است. چندان که دکتر شفیعی‌کدکنی از احمد 
شــاملو به عنوان مختلف‏الاضلاعی یاد می‏کند که تنها یک 
ضلع او شــعر بود و وجه روزنامه‏نگاری او را پررنگ می‏داند و 
از دلایل رواج و اثر‏گذاری شــعر او. آیدین آغداشلو – هنرمند 
نقاش – نیز بارها گفته بود اگر در انزوا گرم نقاشــی بود و اهل 
نوشتن و با نشــریات و رســانه‏ها مرتبط نبود چون بسیاری 
دیگر از نقاشــان محکوم به گم‏نامی بود. روزی هم از مترجم 
فقید – بیژن اشتری-  در فروشگاه نشر ثالث شنیدم که گفت 
یکــی از مهم‏ترین دلایل فروش و تجدید چاپ کتاب‏های من 
چند مجله‏ای هستند که آثار مرا معرفی و حتی نقد می‏کنند 
و شگفت‌زده بود از این که غالباً گرایش لیبرالی و ضدچپ هم 
دارند و به حساب ســوابق روزنامه‏نگاری خود می‏‏گذاشت و 
کاش زنــده بود تا ببینیم با آن همه اثر علیه رهبران چپ چه 
موضعی داشــت؛ اگرچــه او آثاری علیــه دیکتاتورهای چپ 
را ترجمــه  کــرده بود و با متفکران چپ مشــکلی نداشــت. 
شاید اگر این جمع به بحث‏های محفلی بسنده می‏کردند و 
بساطی در رسانه نمی‏گستردند دچار مشکل نمی‏شدند و با 
این نگاه امضا‏کنندگان از موضع رسانه از هم‏صنف‏های خود 
دفاع کرده‏اند. ســکوت دو اقتصاددان مشــهور به نهادگرا و 
عدالت‌خواهی هم جای شگفتی دارد. از دکتر فرشاد مؤمنی 
و دکتر حسین راغفر انتظار نمی‏رود کنار موسی غنی‏نژاد و 
محمد طبیبیان بیانیــه‏ای را امضا کنند اما با توجه به این که 
حساسیت به آنان به مراتب کمتر است انتظار افزون‏تر است 
و شاید بی‌ســروصدا در حال رای‏زنی‏اند تا مشکل حل شود. 
باری، غرض این که امضای لیبــرال برای آزادی چپ‏ها لطف 
دیگری دارد اگرچه اشتراکات فراوان است ولو یکی عدالت را 
در توزیع فرصت‏ها و کاهش دخالت دولت بداند و دیگری نگاه 
متفاوتی داشته باشد و از دخالت دولت به شرط دموکراتیک 
بودن دفاع کند. جدای اینها اصل قصه همان است که از زبان 
دیگران مقبول‏تر اســت؛ خاصه وقتی کــه دیگری به لحاظ 

فکری »دیگری« باشند.

ادامه از صفحه اول


